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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جولای ٢۵

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

  )دھمانزش بخش(

آن حضرت ] ١. [ادای حج به مکه رفت با دو ھزار تن از ياران خود برای) ص(يک سال پس از صلح حديبيه، پيامبر 

روز در مکه ماند و بعد از ظھر روز چھارم پيامبر فرمود که ھيچ  به ھمراه ياران خود مراسم حج را به جا آورد و سه

منوره  ۀ مسلمانان به ھمراه آن حضرت رھسپار مدينۀندارد که امشب را در مکه بگذراند و ھم کس از مسلمانان اجازه

. ری فرستادُنامه ای به سوی فرمانروای بص ُپس از بازگشت به مدينه، پيامبر حارث بن عمير ازدی را با  ]٢.[شدند

ُرسيد شرحبيل بن عمرو غسانی پيک پيامبر را دستگير کرد ) بلقا و دمشق نزديک(زمانی که آن پيک به سرزمين موته 

برای گرفتن انتقام  پيامبر. قتل او را صادر کرد   مطمئن شد او فرستاده رسول خداست دستور شکنجه وکه و پس از اين

موته بسيج کرد و حضرت زيد بن حارثه را به  ار نفر را برای اعزام به خود، سپاھی متشکل از سه ھزۀخون فرستاد

ابی طالب را به عنوان نائب او انتخاب کرد تا اگر حضرت زيد به  فرماندھی اين لشکر گماشت و حضرت جعفر بن

ت فرماندھی را به عھده بگيرد و حضرت عبدالله بن رواحه را ھم به عنوان نائب حضر شھادت رسيد حضرت جعفر

خودشان يک نفر را به  برگزيد و از سپاھيان خواست که اگر حضرت زيد و دو نائب ايشان به شھادت رسيدند جعفر

که زنان، کودکان و کھن سالان را نکشند، درخت ھا  آن حضرت از سپاھيان اسلام خواست. فرماندھی سپاه انتخاب کنند

عترض کسانی که در صومعه ھا به عبادت می پردازند، را خراب نکنند و م را از ريشه درنياورند، ھيچ خانه ای

  ]٣.[نشوند

حضرت زيد، جعفر و عبدالله  در جنگ ميان اين دو سپاه. رو شدنده سپاھيان اسلام به موته رفتند و با سپاه دشمن روب

به دست درخواست سپاھيان اسلام، فرماندھی سپاه را  يکی پس از ديگری به شھادت رسيدند و حضرت خالد بن وليد به

  ]۴. [اسلام به مدينه عقب نشينی کردند گرفت و به دستور او، سپاھيان
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 اين مذاکره آتش ۀکردند و در نتيج  قريش با ھم مذاکرهۀدر بخش ھای گذشته، گفتيم که پيامبر و سھيل بن عمرو، نمايند

در گذشته از ھم  که(ُ خزاعه ۀ صلح، قبيلۀعھد نام زمان نوشتن  در. بسی ده ساله ميان مسلمانان و قريش برقرار شد

با پيامبر ھم ) داران پيامبر به شمار می رفتنددوست  ءو پس از وفات او، جز] ۵[پيمانان عبدالمطلب، جد پيامبر بودند

   ]۶. [گرفتند عھد شدند و قوم بنی بکر جانب قريش را

ر اسلام، دستان اين دو قبيله به خون ھم با ھم دشمنی داشتند و پيش از ظھو قبيله ھای بنی خزاعه و بنی بکر از ديرباز 

  . بودآلوده شده

در جنگ ميان اين دو قوم  ُدو سال پس از نگارش توافق نامه، بنی بکر با بنی خزاعه درگير شدند و قريشی ھا ھم

 کار اين. خزاعه شبيخون زدند و بيست تن از آن ھا را کشتند شرکت کردند و جانب بنی بکر را گرفتند و ناغافل به بنی

  ]٧. [توافق نامه بود و پس از انجام اين کار، قريشی ھا از کرده شان پشيمان شدند قريشی ھا به معنای نقض

پيامبر به بنی خزاعه قول داد  .خاطر نقض توافق نامه شکايت کردنده بنی خزاعه به حضور پيامبر رفتند و از قريش ب

کرد برای تمديد توافق نامه و جلوگيری از  وافق نامه را درک میت ابوسفيان که پيامدھای شکستن. که از آنان حمايت کند

  ]٨. [مدينه رفت اما کاری از پيش نبرد و پيامبر تمديد آتش بس را نپذيرفت جنگ پيامبر با قريش به

ن  چند تن ديگر از ياراًاحتمالا و(پيامبر مسلمانان را برای جنگ آماده کرد اما مقصد خود را به استثنای حضرت ابوبکر 

  ]٩. [َ اضم حمله خواھد کردۀمنطق از ديگران پنھان داشت و وانمود کرد که به) نزديک خود

پذيرفتند و تعداد نيروھای سپاه به  آن ھا ھم. آن حضرت از قبايل مسلمان اطراف مدينه ھم خواست که به ايشان بپيوندند

 به مکه مطلع نشوند تمام راه ھای مدينه به مکه از لشکر کشی ايشان که قريش پيامبر برای اين] ١٠. [ده ھزار نفر رسيد

َيکی از مسلمانان به نام حاطب بن ابی بلتعه برای آن ]١١[را زير نظر گرفت  پيامبر در حال   که قريش را آگاه کند که ََ

به او خواست که در ازاء پاداش خوبی آن نامه را  نامه ای نوشت و به زنی داد و از  جمع آوری سپاه است به آن ھا

او مطلع شد و حضرت علی و حضرت زبير را به دنبال آن زن فرستاد، آن ھا او  پيامبر از اين کار. قريشی ھا برساند

حاطب را بدھد اما  حضرت عمر از پيامبر خواست که اجازه کشتن. دستگير کردند و نامه را از او گرفتند را در راه

   ]١٢. [پيامبر نپذيرفت

  ...ادامه دارد

  

   :اپی نوشت ھ

  ۵۵٧ مغازی واقدی، ج دوم، ص -١

  ١٢٠ طبقات، ج دوم، ص -٢

  ۵٧۶- ۵٧٨ مغازی، ج دوم، ص -٣

  ١٢٧ طبقات، ج دوم، ص -۴

  ۵٩۶مغازی، ج دوم، ص  -۵

  ۴١٠ سيره رسول خدا، ص -۶

  ۵٩۶- ۵٩٨ مغازی، ج دوم، ص -٧

  ١٣٢طبقات، ج دوم، ص   -٨

  ۶٠٨ مغازی، ج دوم، ص -٩

  ١٣٢ طبقات، ج دوم، ص -١٠
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  ۶٠١غازی، ج دوم، ص  م-١١

  ۶٠٩- ۶١٠ ھمان منبع، ص -١٢

 

  


